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  چکیده

انجام شده  یک سازمان دولتیدربارة نافرمانی مدنی در موجود  کشف ایستارهاياین پژوهش با هدف 

نفر از کارکنان سازمان  20کنندگان تعداد  راهبرد پژوهش، تحلیل گفتمان انتقادي و مشارکت. است

ها با  گردآوري داده. ندنوعی انتخاب شدبیشینۀ تنوع و گیري  نمونه هاي  با روش که ادشده بودندی

ها  براي تحلیل داده. پیدا کردساختاریافته تا مرحلۀ اشباع نظري ادامه   استفاده از ابزار مصاحبۀ نیمه

کشف سه گفتمان  ها به یافته. وصف، تفسیر و تبیین انجام شد ۀرهیافت فرکلاف سه مرحل براساس

اساس گفتمان تابو نافرمانی مدنی،  بر. تابو، طبیعی و ضروري منجر شد رفتارينافرمانی مدنی به مثابه 

نتیجه امري غیرمجاز تلقی  در ،است پیامدهاي کژکارکردي براي سازمان بارفتاري غیررسمی و مخرب 

طوري  ه در طبیعت سازمان است؛ بهدر گفتمان طبیعی، نافرمانی مدنی یک سازوکار جبري نهفت. شود می

طور طبیعی  اعضا نباشد، به ۀخواهان که وقتی روال جاري سازمان قادر به پاسخگویی به مطالبات عدالت

اي  در گفتمان ضروري، نافرمانی مدنی پدیده .ورزند گروهی از آنها به نافرمانی مدنی مبادرت می

و  عدالتی سازمانی به ناکامی که در اثر بی شود  میمحسوب اکتسابی از سوي آن دسته از اعضاي سازمان 

عدالتی  بیماري بی ةکنند  و داروي معالجه چارهعنوان آخرین راه  اند و آن را به شناختی رسیده انسداد روان

  . دانند در سازمان می

 

.نتقاديتحلیل گفتمان ااعتراض، نافرمانی، نافرمانی مدنی، مقاومت در برابر تغییر،  :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه -1

 يها  واکنش مطالعۀهاي محوري مطرح در دانش مدیریت رفتار سازمانی،   مایه  یکی از درون

هاي ناسازگار، نارضایتی   یکی از این وضعیت و ]1[کارکنان به اوضاع ناسازگار سازمانی 

 ، ص3[ند آور  به اعتراض روي می خلاف وفاداران، ، برکارکنان ناراضیگاه ]. 2[کارکنان است 

آگاهانه و مبتنی بر اصول اخلاقی از سوي شکنی عامدانه،   نوعی قانون ،برخی از اعتراضات .]30

نافرمانان مدنی قانون را . ]4[ شود  می گفته» 1نافرمانی مدنی«که به آنها  هستندفرد معترض 

اد را پررنگ و براي ایج ها کنند تا از این رهگذر عدم مشروعیت برخی تصمیم  نقض می

  .]5[ایجاد کنند    اصلاحات انگیزه

رود اعضاي سازمان تغییر را نوعی فرصت تلقی کنند و   که انتظار می ترتیب، درحالی این به

که نوعی اعتراض جمعی  - ، بعضی از آنها به نافرمانی مدنی ]6[در راستاي تحقق آن بکوشند 

ري آشکار خودآگاه در برابر اعتراض سنخی از مقاومت رفتا. آورند  روي می - شود  تلقی می

موضوع مطالعات تغییر، هاي مختلف مقاومت رفتاري در برابر   تحلیل گونه]. 7[تغییر است 

شناسایی الگوهاي رفتاري مقاومت، ؛ زیرا ]9و  8مانند [گوناگونی در دانش مدیریت بوده است 

جهه با آن انتخاب کنند دهد تا روند عملیاتی مؤثرتري را براي موا به مدیران این امکان را می

مقاومت : در نافرمانی مدنی ما با گونۀ خاصی از مقاومت در برابر تغییر مواجه هستیم]. 10[

اي رفتاري که در قلمرو مطالعات مقاومت   پدیده. آمیز  رفتاري آشکار خودآگاه جمعی مسالمت

مانی دربارة نافر هاهمطالعدر برابر تغییرات سازمانی موضوع مطالعه واقع نشده است؛ در عوض 

سیاسی و ناظر به کاوش معنا و یابش علل توجیه آن انجام  مدنی اغلب در حوزة اندیشۀ

نوخاسته مغفول مانده و  ،مدیریت دانشین موضوع در طرح ا بنابراین،. ]338 ، ص11[اند   شده

بررسی آن را از جنبۀ فردي  ینوع به ات متعارف مقاومت در برابر تغییروانگهی، نظری. است

پژوهش . نافرمانی مدنی نادیده گرفته شده است نظیرو در نتیجه مقاومت جمعی  ]12[ اند  کرده

اساس این  سو و اهمیت کاربرد عملی آن بر حاضر با نظرداشت این اهمیت نظري از یک

واقعیت که مدیران در پی شناسایی چیستی و چگونگی انواع مقاومت در برابر تغییرات 

____________________________________________________________________  
1. civil disobedience 
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نافرمانی مدنی  1به تحلیل گفتمان انتقادي ،]13[واجهۀ کارکردي با آنها هستند سازمانی براي م

نافرمانی مدنی در بستري از  با این توضیح که .است اختصاص یافتهدر یک سازمان دولتی 

نیز روشی براي تحلیل گفتمان انتقادي و ] 14[ کند پیدا میچالش در سطوح قدرت بروز 

با وصفی  ].2- 1 ص، ص15[ استطالعۀ زبان دررابطه با قدرت تدوین چارچوبی تحلیلی براي م

هاي نگرشی اعضاي یک سازمان دولتی در   که گذشت، ما در این مطالعه در پی یابش موقف

جستجو در پی پاسخ دو پرسش را وجهۀ همت خود در  رو ازاینقبال نافرمانی مدنی هستیم و 

پژوهش چگونه نافرمانی مدنی را در سازمان کنندگان   مشارکت -1 :ایم  این پژوهش قرار داده

  ؟کنند  را بیان میاین ادراك آنها چگونه  -2 اند؟ و  موردمطالعه درك کرده

  

  پژوهش هپیشین مروري بر -2

به کار برده  2هنري دیوید ثورو وسیله به نخستدر قاموس علم سیاست، تعبیر نافرمانی مدنی 

عنوان روشی براي  ز پرداخت مالیات را بهمیلادي خودداري ا 1846وي که در سال . شد

نافرمانی به زندان افتاد، پس از آزادي  همیندلیل  به حکومت وقت آمریکا برگزید و بهاعتراض 

. به رشته تحریر در آورد» دفاعیۀ حقوق فردي در برابر اقتدار حکومتی«مقالۀ مفصلی را با نام 

ي براندازي نیست، بلکه ابراي انقلاب به معن اي او در این مقاله، نافرمانی مدنی وسیله ازنظر

 منظور بهحد و حصر دستگاه حکومتی  طلبانه و محدودکنندة قدرت بی ابزاري اصلاح

. دیدگاه خود را از نافرمانی مدنی بر پایۀ اخلاقی بنا نهاده است وي. کردن آن است عادلانه

طرفدار قانون و نظم در کلیت آن دهند که  آمیز خود نشان می نافرمانان مدنی با رفتار مسالمت

خاصی است که باید با نقض آن خطري را که  ةهستند و مخالفت آنان تنها متوجه قانون یا قاعد

 ].16[د کررفع ، تواند متوجه جامعه شود می

مدنی شکستن  نافرمانی: شمرد براي نافرمانی مدنی هشت ویژگی را برمی) 1970( 3بتز

؛ این عمل در برابر یک قانون کندکه ضوابط اخلاقی را کنترل قانون است، البته نه قانونی 

بار نیست؛ عمومی است و ارتکاب آن  گیرد نه در برابر کل سیستم؛ خشونت خاص صورت می

____________________________________________________________________  
1. critical discourse analysis 
2. Henry David Thoreau 
3. Betz 
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عواقب آن، ازجمله مجازات را پذیراست؛ دست فرد کنشگر گیرد و  صورت علنی صورت می به

. ]17[ دانند  میآن را عادلانه  ،طرفداران است که یآخر اینکه نافرمانی مدنی یک عمل اعتراض

هاي  اول اینکه باید همۀ راه: داند  سه شرط را براي نافرمانی مدنی بایسته می) 1999( 1راولز

اقدام قانونی و عملیات نهادي فرسوده شده باشند؛ دوم اینکه نافرمانی مدنی باید تنها در موارد 

. سخ به هر نوع قانون ناعادلانه یا عمل دولتیصریح و مشخص نابرابري انجام شود نه در پا

اي  دست آخر اینکه نافرمانی مدنی همیشه باید متناسب با تجاوزات باشد و هرگز نباید به نقطه

) 1985( 2به زعم هابرماس. ]319 ، ص18[ برسد که تهدیدي براي عملکرد قانون اساسی باشد

ها و علایق   تنها باور ت که در آن نهمشروع اساخلاقی  ازنظرنیز نافرمانی مدنی اعتراضی 

هاي حقوقی را به عمد   نافرمانی مدنی یکی از هنجار. شخصی، بلکه منافع عمومی مدنظر است

. کند، بدون آنکه فرمانبري و اطاعت از کل نظم حقوقی را مورد تردید قرار دهد  نقض می

حقوقی است و نقض قانون را دار کردن هنجار  هاي خدشه  نافرمانی مدنی، آمادة پذیرش پیامد

آمیز بودن ابزار اعتراض در نافرمانی مدنی ناشی از همین   مسالمت. داند  اقدامی نمادي می

شود که چندین ویژگی مهم در عمل   ، چنین دریافت میترتیب این به. ]19[واقعیت است 

دولتی،  هاي ز اقدامدلیل ناامیدي ا نافرمانی از قانون، نافرمانی به: نافرمانی مدنی وجود دارد

بودن عمل و اینکه  بودن و با وجدان  آمیز  هاي ناعادلانه، غیرخشونت  وجود قوانین یا سیاست

نیز ) 2009( 3فیدلر ازنظر. ]60 ، ص20[هاي اعمال خود هستند     نافرمانان مایل به پذیرفتن پیامد

، اند  ا انگیزه رهایی تهییج شدهوسیلۀ گروهی که ب سالارانه است که به  نافرمانی مدنی عملی مردم

خشونت،  نافرمانی مدنی بی این،بنابر .]21[ رسد  یک عمل جمعی به انجام می صورت به

هاي آن انجام   طور معمول با هدف ایجاد تغییر در قانون و سیاست مندانه، اما سیاسی و به وجدان

نوك پیکان آن معطوف به  تنها به این معنی است که بودن نافرمانی مدنی نه سیاسی. شود می

وسیلۀ اصل سیاسی عدالت هدایت و   واجدان قدرت سیاسی است، بلکه به این دلیل است که به

عدالت اجتماعی را مخاطب خود قرار  مدنیازآنجاکه نافرمانی . ]321 ، ص18[شود  توجیه می

این است که  طور عمدي است؛ هدف اول نافرمانان مدنی دهد، شکلی از برقراري ارتباط به  می

____________________________________________________________________  
1. Rawls 
2. Habermas 
3. Fiedler 
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ناشی از  هاي ارتباط. عدالتی در جامعه تحمیل کنند به دیگران اعتقاد خود را نسبت به بی

یعنی از جامعۀ مدنی به دولت ، انتقال پیامی از پایین به بالا دنبال بهنافرمانی مدنی گاه عمودي و 

عدالتی است  بخشی از وجود یک بی  آگاهی منظور به) نسبت به سایر شهروندان(و گاه افقی 

]22[.  

حاصل از به تنش خلاق  جدیديسالاري   که هر مردم استبر این نظر ) 2009( 1کویل

ترین کارویژة نافرمانی مدنی تغییر زاویۀ دید  به زعم وي، مهم. نافرمانی مدنی نیاز دارد

شهروندان به جامعه است، به نحوي که باعث شود آنها دنیاي پیرامون خود را متفاوت از 

تر اذعان داشته بود که با   پیش) 1973( 2در همین ارتباط سینگر. ]123 ، ص23[ ته ببینندگذش

تواند شدت احساسات خود را به گروه اکثریت نشان دهد، چرا  نافرمانی مدنی، گروه اقلیت می

 گونه توجهی چسالار هی  نظام مردم ولیرود،   عدالتی می سالار هر آینه خطر بی  که در ساختار مردم

یکی از اهداف ) 1997( 3از همین رو است که به زعم زین. ]14[ ها ندارد شدت نگرش به

گیري یا گفتگوي  توان با رأي نافرمانی مدنی دادن قوت بیان به گروه اقلیت است و این را نمی

د، باید شودیده اجتناب   هاي ستم اقلیت درمورداگر قرار باشد از ستم بیشتر . عمومی انجام داد

یکی دیگر از اهداف . اجازه داده شود اي گونهقلیت مخالف براي ابراز کامل شکایت به به ا

هاي نادرست است؛ با این توضیح که   ها و سنت  ، شکست تعصبوي ازنظرنافرمانی مدنی 

این یک . سالاري نیست؛ بلکه جزء لوازم آن است  اعتراض به فراتر از قانون، خروج از مردم

وسیلۀ سنت و تعصب مسدود  هایی است که به و راهی براي شکستن بخش طلبانه اقدام اصلاح

شود، یک اختلال ضروري   بنابراین، اگرچه نافرمانی مدنی یک اختلال محسوب می .اند شده

مند  از اعمال نافرمانی مدنی بهره ستمهاي تحت  تنها اقلیت نه واقع، در .]403 ، ص24[ است

نسبت به وضع  مختلفهاي  نفع همگان است؛ زیرا دیدگاهشوند، بلکه نافرمانی مدنی به  می

خود را  هاي سالار اشتباه  تواند باعث شود تا جامعه مردم  کنند و این می  نظر می موجود اظهار

. عمل کنند شناسانه  وظیفهکوشند تا   نافرمانان مدنی میبر همین پایه است که . ]4[ اصلاح کند

روراستی و : دست آورد توان با دو ویژگی به شناسی را می هاي مختلف مرتبط با وظیفه ویژگی

____________________________________________________________________  
1. quill 
2. singer 
3. Zinn 
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چیزي یا باور به چیزي  درموردشناسی شامل تعهدي خالصانه، روراست و جدي  وظیفه. جدیت

خود فریب دهد؛ یعنی  هاي تواند خود را در اهداف و اقدام فرد روراست و جدي نمی. است

در نافرمانی مدنی توجه به . ]25[دارد  خودفریبی با وفاداري به وجدان و روراستی مغایرت

که شهروندان نقض اصول بنیادي عدالت را  زمانی. عدالت از اهمیت بسیاري برخوردار است

گیرند که نافرمانی مدنی  بینند، تصمیم می  دولت میوسیله  بهدر یک قانون یا سیاست صادرشده 

  . ]321 ص، 18[ت در پیش بگیرند راهی براي براي برقراري ارتباط خود با اکثری عنوان بهرا 

دارد، نوعی مرزبندي مفهومی میان آنها  مشابهتاگرچه نافرمانی مدنی با برخی مفاهیم 

از جملۀ این مفاهیم رقیب انقلاب، مقاومت مدنی، مقاومت و اقدام مسلحانه و . برقرار است

یاسی به حساب طورکه نافرمانی مدنی یک شیوة معمول س همان. مندانه هستند  تمرد وجدان

صدد برانداختن قدرت مستقر یا  شود؛ زیرا انقلاب در آید، یک عمل انقلابی هم تلقی نمی نمی

کم شکستن اقتدار آن در یک فضاي خاص است، چرا که منکر و نافی آن است؛ اما  دست

 کند نه نفی نافرمانی مدنی چارچوب قدرت مستقر و مشروعیت عمومی نظام قوانین را تأیید می

شود و مقصود از  هاي اجتماعی طرح می مقاومت مدنی اغلب در بستر جنبشهمچنین، . ]26[

گر،  آن فنی است که مردم در منازعات سیاسی براي مقابله با یک ساختار یا شرایط سرکوب

عدم خشونت عنصر محوري مقاومت ازآنجاکه . ]27[گیرند   بدون توسل به خشونت به کار می

اقدام مسلحانه کنشی . ]28[است مترادف بار  ا مقاومت غیرخشونتمفهوم ب ، اینمدنی است

اقتدار عمومی است؛ کسانی که در مقاومت  بربار و پنهان  مبارزاتی شامل فنونی خشونت

کنند و از تهدید به  شدن فرار می بازداشت از نافرمانان مدنیخلاف  کنند، بر مسلحانه شرکت می

مندانه عمل عمدي   تمرد وجدان. ها ابا و هراسی ندارندخشونت یا آسیب به افراد و اموال آن

ابراز مخالفت یک  آنهدف از  وعدم اطاعت از یک دستور رسمی و قانونی و یا فرمان اجرایی 

  .]3 ، ص29[داند  کارگزار با عملی است که آن را مغایر با تعهدات خود می

نظریۀ قرارداد « اساسبر ؛اساس چهار نظریه قابل طرح است نافرمانی مدنی بر توجیه

توجیه نافرمانی مدنی دشوار است، زیرا این حق در صورتی براي شهروندان ثابت » اجتماعی

که در این نظریه چنین محدودة  حالی شده خارج شده باشد؛ در  است که حکومت از مسیر تعیین

شخصی چارچوبی تعریف نشده است؛ مگر اینکه گفته شود قرارداد یادشده چارچوب و مسیر م
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. معیار مشروعیت حکومت، رضایت عمومی است »رضایت عمومی نظریۀ«بنا به . دارد

را وضع کند که مردم نسبت به آنها ناراضی باشند، چون با  ی، اگر حکومتی قوانیناساس براین

بینی برگزاري  پیش. سازد ملاك مشروعیت در تعارض است، حق نافرمانی مدنی را موجه می

هاي خاص که احتمال نارضایتی مردم وجود  اي سیاسی امروز براي تصمیمه پرسی در نظام همه

اگر در . هاي برخلاف رضایت عمومی است دارد، راهکاري براي جلوگیري از گرفتن تصمیم

. وجه نخواهد بود چنین مواردي از حق نافرمانی مدنی براي شهروندان سخن گفته شود، بی

داند و هیچ حقی براي نافرمانی مدنی  أي اکثریت میملاك مشروعیت را ر» نظریۀ ارادة عمومی«

هاي آن  ملاك مشروعیت حکومت و تصمیم» نظریۀ حق و عدالت« براساس. گذارد باقی نمی

این نظریه، هرگاه  براساس. کند رعایت حق و عدالتی است که حقوق عامه را تأمین و تضمین 

داري ناعادلانه صورت گیرد،   نتیجه حکومت حکومت از مدار حق و عدالت خارج شود و در

  .]16[ وجود داردحق مخالفت و نافرمانی 

طورکه روشن است، نافرمانی مدنی موضوعی مورد اهتمام اندیشمندان علوم سیاسی   همان

هاي   و نظریه ها، مرزشناسی با مفاهیم رقیب  کارویژهشروط تحقق،  و ها  از حیث بیان ویژگی

نمایی از  1جدول . ات سازمانی به آن پرداخته نشده استپشتیبان بوده و در چارچوب مطالع

  .دهد  این پیشینۀ مطالعاتی را نمایش می

  

  پیشینۀ موضوعی نافرمانی مدنی .1جدول 

  خذأم  پیشینۀ موضوعی 

  16  هاي پشتیبان  نظریه

 17-21  ها و شروط تحقق  ویژگی

  22-25  ها  کارویژه

  26-29  مرزشناسی با مفاهیم رقیب
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  شناسی پژوهش روش -3

این . بود 1، تحلیل گفتمان انتقادي با رویکرد فرکلافدر این پژوهش راهبرد مورداستفاده

توجهی گسترده نسبت به اهمیت زبان  کمک به تصحیح کم: کند  رویکرد دو هدف را دنبال می

 کمک به افزایش آگاهی نسبت به نحوة نیزدر تولید، حفظ و تغییر روابط اجتماعی قدرت و 

در  این رویکردمزیت  .]2- 1ص ، ص15[ بعضی بر بعضی دیگر آفرینی زبان در سلطۀ  نقش

شناسی، تحلیل   زمان آن به سه سنت تحلیل تفصیلی متن در حوزة زبان وفاداري هم

شناسی و تلفیق آنها با   شناختی کلان کنش اجتماعی و سنت تفسیري و خرد در جامعه  جامعه

که نافرمانی مدنی انجام شده  ایرانی صنعتی ر یک سازمان دولتیِپژوهش د ].30[یکدیگر است 

اي   و گاه مصادیقی از آن رسانه است طور مقطعی جاري  به وشده   اي تجربه  در آن پدیده

سال  45زن با متوسط سن  5مرد و  15(نفر  20به تعداد  پژوهشکنندگان   مشارکت. 2شوند  می

نفر با تحصیلات  13مدیر و بقیه کارشناس،  3، سازمان سال اشتغال در 25و میانگین سنوات 

گیري بیشینۀ   نمونه هاي با استفاده از روش) و یک نفر دکترا کارشناسی ارشد نفر 6، کارشناسی

با سلایق و علایق مختلف از اعضاي سازمان آن دسته از میان  ]207 ، ص31[ 3تنوع و نوعی

با یا غیرمستقیم با مشارکت ر سازمان مستقیم انتخاب شدند که پدیدة نافرمانی مدنی را د

بود که تا باز  ساختاریافتۀ  هاي نیمه  مصاحبهها   ابزار گردآوري داده. بودند   تجربه کردهمشاهده 

نظر کلی «: روتکل مصاحبه شامل چند پرسش اساسی بودپ. پیدا کردمرحلۀ اشباع نظري ادامه 

نافرمانی  این سازمانشما چرا در  نظر به«؛ »چیست؟ این سازماننافرمانی مدنی در  ةشما دربار

نافرمانی «؛ و »کنند؟  به نافرمانی مدنی اقدام میدر این سازمان چه کسانی «؛ »دهد؟  مدنی رخ می

   .»؟داشته است دنبال بهچه پیامدهایی با خود  این سازمانمدنی در 

  : لحاظ شدندسه سطح وصف، تفسیر و تبیین ها   براي تحلیل داده

به  براي این کارگیرد؛   در این سطح، تحلیل ساختار زبانی متن صورت می: وصف) الف

آوري و   به این منظور واژگان کانونی متن برون. شود  هاي صوري آن متن پرداخته می  ویژگی

آوري واژگان کانونی متن، سه نوع   براي برون. شوند  مطالعه بررسی می ارتباط آنها با پدیدة مورد

____________________________________________________________________  
1. Fairclough 

 .و ضرورت رعایت موازین اخلاق پژوهشی، نام سازمان قید نشده است شده مطالعه به سبب حساسیت پدیدة  .2

3. Maximal Variation & Typical 
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هاي   ارزش«، »هاي تجربی  ارزش«: گیرند  قرار می موردتوجههاي صوري   واجد ویژگی ارزش

شونده از جهان طبیعی   هاي تجربی ناظر به تجربۀ مصاحبه  ارزش. »هاي بیانی  ارزش«و » اي  رابطه

هاي تجربی   واقع، ارزش در. و یا اجتماعی و دربرگیرندة محتوا، دانش و باورهاي فرد هستند

وي در قالب  وسیله بهبه توجه فرد به بخشی از واقعیت پدیدة موردمطالعه است که مشعر 

 موردتوجههاي تجربی   هاي صوري متن که ذیل ارزش  جمله ویژگیاز .شود  کلمات بازنمایی می

معنایی، شمول معنایی و تضاد معنایی میان کلمات متن   شامل هم» روابط معنایی«گیرند،   قرار می

کند تا کشف معانی وراي صورت زبانی   هاي نحوي متون کمک می  سی این ویژگیبرر. هستند

اي ناظر به روابط اجتماعی فرد تولیدکنندة متن هستند؛ یعنی   هاي رابطه  ارزش. صورت پذیرد

گزیند تا بتواند مقصود خود را   به روابط اجتماعی که دارد، کلمات خاصی را برمی فرد باتوجه

 .ها هستند  تأکید، تلقین، اغراق، حسن تعبیر و مانند آنها از جملۀ این ارزشبهتر ابراز کند؛ 

ناظر به سوگیري ارزشی فرد تولیدکنندة متن نسبت به بخشی از واقعیتی نیز هاي بیانی   ارزش

توان از روي کلمات قضاوتی داراي بار منفی یا   این سوگیري را می. است که برگزیده است

  .   و کشف نمود مثبت در متن شناسایی

پایۀ  هدف در این سطح تحلیل، آشکارسازي رابطۀ متن با زمینۀ آن بر: تفسیر) ب

تفسیر بافت موقعیتی و نوع گفتمان  منظور بهمفسر باید . شود  انجام میهاي صوري متن   ویژگی

ماجرا چیست؟ چه کسانی درگیر آن هستند؟ روابط «: چند پرسش اساسی باشدبه پاسخ  دنبال به

دست آخر، تفسیر نظم گفتمانی مبتنی . »میان آنها چیست؟ و نقش زبان در این ارتباط چیست؟

هایی را از   فرض  پیش 1شود؛ با این توضیح که بافت بینامتنی  بر بافت بینامتنی انجام می

  . دهد  گنجد، پیوند می  هاي پیشین به گفتمان کنونی که فرد تولیدکنندة متن در آن می  گفتمان

شود؛ یعنی نشان   گفتمان با مناسبات قدرت بررسی می ۀدر این سطح تحلیل، رابط: تبیین )ج

عنوان یک کنش  بخش گفتمان به  چگونه ساختارهاي اجتماعی تعین نخستشود که   داده می

  . ]109-67ص ، ص15[ دارد دنبال بهاجتماعی هستند؛ دوم اینکه گفتمان چه تأثیرات بازتولیدي 

شناختی پژوهش، مناسبت   روش   رفتن دقت ، براي بالا)1995( 2لینکلن نظرازبا اقتباس 

ها، انتخاب   ها با راهبرد تحلیل گفتمان انتقادي، مناسبت متون مورد تحلیل با پرسش  پرسش

____________________________________________________________________  
1. inter-textuality 
2. Denzin & Lincoln  
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عنوان شاهد  شده و استفاده از آنها به  هاي شناسایی  عنوان نمونه به اقتضاي گفتمان منابع کافی به

ها و   خوانی روش گردآوري داده  مبناي فلسفی راهبرد پژوهشی مورداستفاده، هممثال، معرفی 

ها براي درك بهتر خواننده   تحلیل آنها با پارادایم مربوط، تشریح روش گردآوري و تحلیل داده

 دقت تفسیريبراي افزایش  همچنین. مطالعه مورد اهتمام واقع شدند مورد ةاز بافت پدید

ها و تفاسیر آنها و   ها، تشریح ارتباط میان گفتمان  ها و یافته  میان گفتمان پژوهش، تشریح روابط

  . ]32[ ها و دانش موجود لحاظ شدند  برقراري ارتباط میان یافته

  

  ها  تجزیه و تحلیل داده -4

نافرمانی مدنی به مثابه رفتاري تابو، طبیعی و ضروري ها به کشف سه گفتمان   داده بررسیبا ما 

آنها به قسمت تفسیر و تبیین و  شود پرداخته میآنها  مدیم که در ادامه به وصفل آینا

  :شود  میگذار گیري وا  نتیجه

گفتمان تابو برخی از  وصفدر ما : »تابونافرمانی مدنی به مثابه رفتاري «گفتمان  )الف

ون منتخب ارائه عنوان مت کنندگان پژوهش را به  تن از مشارکت 4 وسیله بهشده   هاي عنوان  گزاره

  :کنیم  و ساختار زبانی آنها را تحلیل می

خودش را اجرا کند،  قوانیننافرمانی مدنی را قبول ندارم؛ اگر قرار باشد هر کسی « :1متن 

که به  وقتی ،در این سازمان قوانین مخصوص و داخلی داریم. آید  وجود می ومرج به هرج

بهترین کار این است که به اصول پایبند . باشیمشویم باید به اینها پایبند   شرکت دعوت می

دانم و   بار و داراي بار منفی می  یس نافرمانی مدنی را مخرب و زیانئعنوان یک ر من به... باشیم 

رسم و آیین و عرف  براساسمن حتی  نظر به. آن را قبول ندارم؛ اصلاً نباید حرفش را هم زد

  .»دانم  ها می  نبایدها و ممنوعیت جامعه هم نیست و ممنوع است و آن را جزء

، »قوانین مخصوص و داخلی«، »قوانین خودش«، »ومرج هرج«هاي تجربی،   ارزش به لحاظ

واژگانی » ممنوع«و » بار و داراي بار منفی  مخرب و زیان«، »رسم و آیین و عرف«، »اصول«

بودن  ادة معناي غیرمجازکننده از آنها براي تعلیل و اف  کانونی هستند که در این متن مشارکت

سازمانی، نوعی  ةنافرمانی مدنی در سازمان استفاده کرده است؛ چرا که فهم وي از این پدید

 ۀهاي سازمانی به نفع رفتارهاي خودسران  هنجارشکنی و عدول از مقررات، ضوابط و میثاق
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 »داراي بار منفیبار و   مخرب و زیان«اینگونه وي نافرمانی مدنی را رفتاري . اي است  سلیقه

رسم و «کند تا با ارجاع نافرمانی مدنی به   شونده تلاش می  همچنین، مصاحبه. کند  معرفی می

جزء «قبول و  آن را هنجارشکنی و از سوي جامعۀ سازمانی غیرقابل »آیین و عرف جامعه

مقابل قوانین و تنها نافرمانان مدنی را در  نه چنین   او این. معرفی کند »ها  نبایدها و ممنوعیت

دهد، بلکه تلاش   خود ایشان در بدو ورود به سازمان قرار می وسیله بهشده   هاي پذیرفته  میثاق

کند تا آنها را در ستیز با هنجارهاي عمومی معرفی و از این رهگذر رفتار ایشان را تخطئه   می

بار و داراي   ب و زیانمخر«فاصله و واسطۀ واژگان   جواري بی  هماز حیث روابط معنایی، . کند

جمله از» ها  نبایدها و ممنوعیت«و نیز » رسم و آیین و عرف«در کنار یکدیگر یا » بار منفی

کننده بر آن بوده است تا با   مشارکتهمچنین، . اند  معنایی کلمات در متن بوده  مصادیق هم

از ظرفیت » قوانین مخصوص و داخلی«ن آن با واژگان کرد و قرین» اصول«کاربست واژة 

ساز با قوانین سازمان تأکید و   بودن رفتارهاي هم دار  معنایی استفاده کند و از یک سو بر ریشه  هم

در مقابل، . بودن ملتزمان به قوانین سازمان اشاره کند دار  بر هویت یلویحتطور  بهاز سوي دیگر 

قوانین «و » اصول«در برابر  »قوانین خودش«هاي   واژه کاربستبر پایۀ تضاد معنایی واژگان، با 

ده کرهویتی نافرمانان مدنی را القا   پایگی رفتارهاي نافرمانانه و بی  سست» مخصوص و داخلی

اگر قرار باشد «شرطی مانند  ۀاز جمل کننده  مشارکت ةاستفاداي،   هاي رابطه  ارزشاز حیث . است

، نوعی تلقین براي تأکید بر »یدآ  وجود می ومرج به هر کسی قوانین خودش را اجرا کند، هرج

بردن وجه اقناعی آن  بودن غیرمجاز دانستن نافرمانی مدنی در سازمان و در نتیجه بالا مدلل

، از فعل »در این سازمان قوانین مخصوص و داخلی داریم« ةدر گزاروي همچنین، وقتی . است

با سلب  ان مدنی تأکید کند وبودن نافرمان کند، بر آن است تا بر غیرخودي  استفاده می» داریم«

 از منظر. ایشان بالا ببرد وسیله بهشکنی را   قانون ۀهویت سازمانی نافرمانان مدنی، هزین

یس نافرمانی ئعنوان یک ر من به«گوید   به تصریح می وقتیکننده   مشارکتهاي بیانی،   ارزش

 ةدر مواجهه با این پدید خود را ۀخواهد موضع بالادست و سوگیران  ، می»مدنی را قبول ندارم

داند و نافرمانان مدنی را   رفتاري به رخ بکشد؛ چه اینکه او خود را مجري قوانین سازمانی می

پایبند ] قوانین سازمان[باید به اینها «هاي تجویزي نظیر   استفاده از گزاره. کنندگان به آنها  تخطی

در خبري اما  ظاهر بههاي   یا گزاره »زداصلاً نباید حرفش را هم «آمیز   تحکم ةو گزار »باشیم

که در لفافه و در قالب - »بهترین کار این است که به اصول پایبند باشیم«انشایی مانند  تلویح
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همچنین،  .کند  این موضع را تقویت می -یعنی باید به این اصول پایبند باشیم، مراودات ضمنی

لی در این سازمان قوانین مخصوص و داخ« ةاردر گز» داریم«کارگیري فعل   کننده با به  مشارکت

گونه   آمیزد و این  را با شخصیت حقوقی سازمان در هم می ، گویی شخصیت حقیقی خود»داریم

جویانه مرز رفتاري خود را از نافرمانان   ، برائتاش  دادن هویت سازمانی ضمن پررنگ جلوه

  . کند  میستیز ایشان تأکید   سازد و بر قبح کنش قانون  مشخص می

دانم و مخرب است؛ در این سازمان باعث درگیري   نافرمانی مدنی را طبیعی نمی« :2متن 

شود، همه هجوم   وقتی اعتراض می. شود  کارکنان می ۀکار براي بقی زمانذهنی و فکري 

کنند و این باعث   آیند و سروصدا و همهمه می  آورند به سالنی که محل کار ما هست؛ می  می

نافرمانی مدنی  .شود  خوردي در طول روز براي ما می  ي ذهنی و وقفه در کار و اعصابدرگیر

شکن و هنجارشکن هستند و   م این جور افراد قانوننظر به. دادن افراد نیست جلوه چیزي جز بد

من  نظر بهتواند در این سازمان مخرب باشد و   نافرمانی مدنی می. زنند    نظم سازمان را به هم می

  . "یرنرمال استغ

، »هنجارشکن«، »شکن  قانون«، »مخرب«، »غیرطبیعی«واژگان هاي تجربی،   ارزش به لحاظ

درگیري ذهنی و «اوصاف نافرمانی مدنی و کلمات  ةکنند  بیان» غیرنرمال«و » زنندة نظم  هم  به«

سازمان و  نیز ناظر به پیامدهاي کژکارکردي آن براي» وقفه در کار«و » خردي  اعصاب«، »فکري

بر آن بوده است تا با استفاده از وي . هستندکننده   این مشارکتایستار  براساساعضاي آن 

اي غیرکارکردي، مخل نظم سازمان و آسایش   ظرف معنایی این واژگان نافرمانی مدنی را پدیده

ده از او کوشیده است تا با استفا. نتیجه خلاف جریان عادي سازمان معرفی کند اعضاي آن و در

در تبادر به ذهن، روي » همهمه«و » سر و صدا«، »اعتراض«، »هجوم«افقی معانی کلمات     هم

معنایی  سازواريگر نافرمانی مدنی را بیشتر نشان دهد؛ کما اینکه   اخلال ۀتاریک و جنب

پیامدهاي کژکارکردي مستقیم این  ةنیز القاکنند» خردي  اعصاب«و » درگیري ذهنی و فکري«

» غیرنرمال«و » غیرطبیعی«همچنین، استفاده از واژگان . براي دیگر اعضاي سازمان است پدیده

خلاف جریان رایج سازمان  براي وصف چیستی این پدیده نوعی تأکید بر شناي نافرمانان بر

استفاده کرده تا » وقفه در کار«و » نظم«کننده از واژگان   از حیث تضاد معنایی، مشارکت. است

اي،   هاي رابطه  ارزشبه لحاظ  .افرمانی را براي سازمان بهتر به تصویر بکشدصورت مخل ن

ضمایر سوم شخص جمع براي نافرمانان مدنی و ضمایر اول  استفاده ازشونده با   مصاحبه
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کند نافرمانان مدنی را غیر و غریبه و   شخص جمع براي خود و دیگر اعضاي سازمان سعی می

دهد و این تأکیدي بر حرکت خلاف جریان عادي نافرمانان مدنی بقیه را خودي و آشنا جلوه 

کننده   مشارکت، هاي بیانی  ارزش از منظر .بردار نظیر خود او است  خلاف دیگر اعضاي فرمان بر

دن آن به تصویرپردازي منفی حاصل کرنافرمانی مدنی با منحصر برابرسوگیري منفی خود را در 

نافرمانی مدنی چیزي «شان داده است؛ آنجا که به تعبیر وي از آن نزد دیگر اعضاي سازمان ن

و اشاره به  »غیرنرمال«و  »مخرب«او همچنین با کاربست واژگان . »دادن افراد نیست جز بدجلوه

از رهگذر نافرمانی مدنی، موضع هنجاري  »هنجارشکنی«و  »شکنی  قانون«، »زدن نظم هم بر«

   .ده استکرسازمانی مشخص  رفتار ةسلبی خود را در قبال این پدید

اینجا معترضان حکم همان . به پدرسوخته دو بار سلام کرد بایدبه قول ما « :3متن 

  .»دهند تا دوباره دست به این کار نزنند  همیشه مدیران به آنها بها می. پدرسوخته را دارند

 ةدهند  نشان» ها  پدرسوخته«و » معترضان«کاربست واژگان هاي تجربی،   ارزش به لحاظ

نخست وي  ازنظر. نافرمانی مدنی در سازمان است ةکننده در برابر پدید  ایستار کژتابانۀ مشارکت

عنوان  گرفته شده است؛ دوم با نگاهی منفی از آنها به» اعتراض«نافرمانی مدنی معادل 

معنا که ؛ به این »کردبه آنها دو بار سلام «باید یاد شده است؛ با این وصف که » ها  پدرسوخته«

همیشگی به » دادن بها«همچنین، یادآوري اقدام مدیران براي . باید از کید ایشان بر حذر بود

ر قبال دوي مجدد به این کنش، تأکیدي بر موضع منفی » نزدن دست« منظور بهنافرمانان مدنی 

را  »معترضان«کننده   همچنین، از حیث روابط معنایی مشارکت. نافرمانی مدنی در سازمان است

با  شونده  مصاحبهاي،   هاي رابطه  ارزش به لحاظ .قرار داده است» ها  پدرسوخته«برابر نهاد 

براي تأکید بر  المثل بومی  و در پی آن استفاده از یک ضرب» به قول ما«بردن اصطلاح  کار  به

مچنین با او ه. بودن نافرمانی مدنی به تلقین روي آورده است نتیجه چرایی تابو وجه پلشت و در

دهند تا دوباره   همیشه مدیران به آنها بها می«(وابستۀ تأویلی  ۀاستفاده از ظرفیت قالبی یک جمل

سعی کرده است تا اتصاف نافرمانان مدنی را به وصف پدرسوختگی ) »دست به این کار نزنند

رسوخته معترضان حکم همان پد«با تصریح اینکه  ويهاي بیانی نیز   ارزشاز حیث . کندتقویت 

  .نشان داده استسازمانی ، سوگیري منفی خود را نسبت به نافرمانی مدنی »را دارند
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وجود اي   صحنه  نافرمانی مدنی اینجا جنبۀ سیاسی دارد؛ همیشه یک عامل پشت« :4متن 

 ،شود تا اعتراض کنند و آنها هم بدون آگاهی از شرایط  که باعث تحریک افراد ناپخته می دارد

  .»کنند  ها تجمع می  دودیتضوابط و مح

، »تحریک«، »صحنه  عوامل پشت«، »سیاسی«واژگان کانونی ، هاي تجربی  ارزش ازنظر

ترین نقش را براي افادة معناي گفتمان در این متن ایفا   بنیادي» تجمع«و » اعتراض«، »ناپخته«

داند که   اي ناپخته می  دهخوردن ع کننده نافرمانی مدنی را بازي  به این معنا که مشارکت ؛کنند  می

شرایط و ضوابط و «اند و بدون آنکه از   پرده را خورده  اي بازیگر سیاسی پشت  فریب عده

. دهند  در سازمان اطلاع کافی داشته باشند، تن به اعتراض در قابل تجمع می »ها  محدودیت

نوعی شمول » ها  یتمحدود«و » ضوابط«، »شرایط«میان واژگان  معناییهمچنین، از حیث روابط 

 ۀکار بردن جمل  شونده با به  مصاحبهاي نیز   هاي رابطه  ارزش به لحاظ .معنایی وجود دارد

کلیه سعی کرده است تا وجه  ۀموجب صورت به »اي هست  صحنه  همیشه یک عامل پشت«

اي ه  ارزش ازنظرهمچنین، . دکنسیاسی نافرمانی مدنی را با استفاده از عنصر تلقین تقویت 

شده و ناآگاه از مقررات سازمان   ، تحریک»ناپخته«کننده نافرمانان مدنی را افرادي   مشارکت بیانی

  .رفتار سازمانی است ةاین پدیدبرابر اي از سوگیري منفی وي در  داند و این نشانه  می

 ،گفتمان طبیعیوصف  بادر ارتباط  :»طبیعینافرمانی مدنی به مثابه رفتاري «گفتمان ) ب

عنوان متون  کنندگان پژوهش را به  تن از مشارکت 2 وسیله بهشده   هاي عنوان  رخی از گزارهب

  :کنیم  تحلیل می ساختار زبانی آنها را منتخب ارائه و

دادن آن را گرفت و  توان جلوي رخ  دانم و نمی  میمعمولی این پدیده را طبیعی و « :1متن  

رسد و عملکرد سازمان و   زمان به وضع خوب میاگر صورت بگیرد سا. حذف است   غیرقابل

و از  ردهک گومدیریت این است که رو در رو با کارکنان گفت ۀوظیف. رود  افراد بالا می

  .»ها صحبت کند و سخنان آنها را هم بشنود؛ یا قانع بشود یا قانع بکند  محدودیت

واژگانی کانونی هستند که » حذف  غیرقابل«و » نرمال«، »طبیعی«هاي تجربی،   ارزش به لحاظ

. ده استفرمانی مدنی در سازمان استفاده شمعناي ممکن و طبیعی بودن نا ةاز آنها براي افاد

 ۀوظیف«زعم ایشان  که به-  میان مدیریت و نافرمانان مدنی» گفتگوي اقناعی«البته وي با تأکید بر 

از حیث روابط . ده استرکطبیعت کارکردي نافرمانی مدنی را مقید و مشروط  - است »مدیریت

ضمن . معنایی واژگان کانونی یادشده استفاده کرده است  کننده از ظرفیت هم  معنایی، مشارکت
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هم براي پشتیبانی یکدیگر در متن در » عملکرد بالا«و » وضع خوب« جواري  اینکه از هم

 ازنظر. سترساندن معناي پیامد مثبت نافرمانی مدنی و طبیعت کارکردي آن استفاده شده ا

اگر صورت بگیرد سازمان به وضع خوب «شرطی  ۀاز جمله استفاداي،   هاي رابطه  ارزش

بودن طبیعت  ، نوعی تلقین براي تأکید بر مدلل»رود  رسد و عملکرد سازمان و افراد بالا می  می

با  ويهمچنین، . بردن وجه اقناعی آن است کارکردي نافرمانی مدنی در سازمان و در نتیجه بالا

تا ثقل تأکیدي طبع کارکردي  کردهتلاش  »وظیفۀ مدیریت این است که«استفاده از سرجملۀ 

گوید   کننده می  مشارکتهاي بیانی وقتی   ارزش از حیث. مشروط نافرمانی مدنی را افزون کند

دادن آن را گرفت و  توان جلوي رخ  دانم و نمی  می معمولیاین پدیده را طبیعی و «

روشنی و تصریح معین   این پدیدة رفتار سازمانی به برابر، موضع خود را در»ف استحذ  غیرقابل

  . ساخته است

دانم؛   خیم می  اي طبیعی است و من آن را مثل سرطان خوش  نافرمانی مدنی پدیده«: 2متن 

پذیر است که باید قبل از اینکه پیشرفت کند، دارو و راهکار براي درمانش   دردي که درمان

هاي   شود و تمام مراحل و راه  عدالتی می  بی آنها واقع، افراد زمانی که در حق در. ز کردتجوی

گیرند، از ناچاري به این پدیده روي   اي نمی  کنند ولی نتیجه  قانونی و عملیاتی را امتحان می

عیوب و کند و باعث شناسایی   عدالتی را از خواب غفلت بیدار می  این پدیده عامل بی. آورند  می

حل نهایی ارائه کرد و نباید آن را سرکوب کرد؛  باید براي آنها راه. شود  مشکلات سازمان می

کند و باعث افول سازمان   اگر سرکوب شود حکم خاکستر زیر آتش را دارد؛ پیشرفت می

  .»ایم  شود که جلوي پیشرفت آن را نگرفته  خیمی می  شود؛ همان سرطانی خوش  می

، »پذیر  دردي درمان«، »خیم  خوشسرطان «، »طبیعی«واژگان هاي تجربی،   ارزش به لحاظ

نافرمانی مدنی  هکنند  دهند که مشارکت  می   نشان همدر کنار » تجویز دارو و راهکار«و » ناچاري«

که باید جلوي آن را با  داند  میرخدادي طبیعی، ناگزیر و در حکم یک بیماري قابل درمان را 

بیماري سرطان، صورت ظاهري نافرمانی  ةبا کاربست استعار وياگرچه . تتجویز درست گرف

سو آن را ناعلاج ندانسته و از سوي دیگر با بیان  مدنی را کدر نشان داده است، از یک

طور مشخص تصریح  کارکردهاي آن، روي روشن نافرمانی مدنی را به تصویر کشیده است؛ به

کند و باعث شناسایی عیوب   تی را از خواب غفلت بیدار میعدال  پدیده عامل بیاین «که کند   می

شونده این کارکرد سازنده را منوط به نحوة مواجهۀ   مصاحبه اما؛ »شود  و مشکلات سازمان می
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اگر سرکوب شود حکم خاکستر «مدیریت سازمان با نافرمانی مدنی دانسته است؛ به نحوي که 

شونده   همچنین، مصاحبه. »شود  افول سازمان می کند و باعث  زیر آتش را دارد؛ پیشرفت می

پاسخ مساعد از سوي  نکردن عدالتی و دریافت  ، آن را محصول بی»ناچاري«براي وصف 

و » پذیر  درد درمان«از حیث روابط معنایی،  .مدیریت سازمان از مجاري قانونی دانسته است

. راي رابطۀ شمول معنایی هستنددا» عدالتی  بی«و » عیوب و مشکلات«یا  »خیم  سرطان خوش«

اندیشی براي نافرمانی مدنی، از   براي تأکید بر ضرورت چاره اواي،   هاي رابطه  ارزش از منظر

 وسیله بهاین بایستگی گزینۀ رقیبی است براي شایستگی که  ؛کند  استفاده می» باید«

ر سرکوب شود، حکم اگ«همچنین، استفاده از جملۀ شرطی . اختیار شده است هکنند  مشارکت

، تأکیدي تلقینی بر پیامدهاي منفی و مخرب نافرمانی مدنی در اثر »خاکستر زیر آتش را دارد

نافرمانی مدنی «از یک سو با تصریح به اینکه  ويهاي بیانی،   ارزشبه لحاظ  .سرکوب آن است

سو با دیگر از  ، سوگیري اولیۀ خود را نسبت به این پدیده نشان داده و»اي طبیعی است  پدیده

وجه تاریک احتمالی آن را  »پذیر  دردي درمان«و » خیم  سرطان خوش«استفاده از تعابیري مانند 

   .خود به تصویر کشیده و بر دیدگاه اولیۀ خود حد زده است ازنظر

 و متن انتخاب 3 ،گفتمان ضرورت وصفدر : »نافرمانی مدنی به مثابه رفتاري ضروري« )ج

   :اند  شدهبررسی و تحلیل هاي صوري آنها   ویژگیبه قصد واکاوي ا ساختار زبانی آنه

بست رسیده باشند، باید نافرمانی مدنی   زمانی که کارکنان به آخرین مرحله و به بن«: 1متن 

به مقامات بالا  راهافراد حرف خودشان را از این ... عنوان آخرین راهکار به کار ببرند  را به

البته، . عدالتی در سازمان است  توان گفت آخرین دارو براي درمان بی  یواقع م رسانند؛ در  می

من این یک  نظر بهمفید و ثمربخشی براي خودم نداشت، ولی  ۀنافرمانی مدنی من هیچ نتیج

  .»چالش کوچک است

، »آخرین راهکار«، »بست  بن«، »آخرین مرحله«واژگان کانونی اي تجربی، ه  ارزش از حیث

کننده نافرمانی مدنی را   دهند که مشارکت  در این متن نشان می» درمان«و » آخرین دارو«

عدالتی سازمانی به   داند که در اثر بی  اي اکتسابی از سوي آن دسته از اعضاي سازمان می  پدیده

عنوان آخرین راه خلاصی و  اند و آن را به  شناختی رسیده  و انسداد روان »بست  بن«ناکامی و 

همچنین، . اند  عدالتی در سازمان برگزیده  کنندة درمان بیماري بی  و نیز داروي معالجهرفت   برون

شمردن پیامدهاي منفی  براي کوچک» چالش کوچک«کارگیري تعبیر  کننده با به  مشارکت
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مستقیم فردي آن، نافرمانی  هايدانستن اثر فایده  آمده براي خود در پس نافرمانی مدنی و بی  پیش

ده کرعدالتی سازمانی تلقی   شمول براي برطرف شدن بی  یک ضرورت عامه و سازمانمدنی را 

، »آخرین مرحله«معنایی میان واژگان   هم  کننده از ظرفیت   روابط معنایی، مشارکت ازنظر .است

استفاده » عدالتی  بی«و » بست  بن«و نیز شمول معنایی کلمات » آخرین دارو«و » آخرین راهکار«

نافرمانی مدنی  ضرورتشونده براي تأکید بر   مصاحبهاي،   هاي رابطه  ارزش به لحاظ .ده استکر

توان گفت آخرین دارو براي درمان   می«: در سازمان، از یک حسن تعبیر استفاده نموده است

» باید« ةکننده به استفاده از واژ  مشارکتهاي بیانی،   ارزش ازنظر .»عدالتی در سازمان است  بی

او همچنین . ده استکرضرورت نافرمانی مدنی ابراز  ةکاملاً رسا و گویاي خود را دربارموضع 

و در مقابل آن استفاده از » عدالتی  بی« ةدن آن با واژکر و عجین» بست  بن« ةکارگیري واژ  با به

را خود  ۀداران  براي نافرمانی مدنی، نگاه مثبت و جانب» درمان«و » آخرین دارو«تعابیري مانند 

سعی کرده » مقامات بالا«علاوه، با استفاده از اصطلاح  به. به نافرمانی مدنی نشان داده است

از مدیران سازمان  -مستحسن عنوان کنشگران کنشی به –است تا مرز ارزشی نافرمانان مدنی را 

دستاوردي   ، او با تحقیر بیعلاوه به. متمایز سازد - عدالتی در سازمان  عنوان متهمان بروز بی به–

براي آن، موضع » یک چالش کوچک«نافرمانی مدنی که خود تجربه کرده و استفاده از وصف 

  .تلویحی خود در بایستگی نافرمانی مدنی در سازمان نشان داده است

اي است که باید رخ بدهد تا قوانین ناعادلانه را از بین ببرد، چون   نافرمانی پدیده«: 2متن 

کند و این   سوزاند و سازمان را نابود می  ازمان مانند آتشی است که میعدالتی در س  جریان بی

هاي رشد و بالندگی   دهد و زمینه  ها نجات می  عدالتی  ها و بی  پدیده سازمان را از گرداب بحران

  .»کنند  شدن نمی شدن و فریز عدالتی و فرسوده  کند و کارکنان احساس بی  را فراهم می

رشد و  ۀایجاد زمین«و » نجات از گرداب«واژگان کانونی ، تجربی هاي  ارزش به لحاظ

آنها کوشیده تا به نافرمانی مدنی کارکردهایی  باکننده   بیري هستند که مشارکتاتع» بالندگی

که بر - »اي است که باید رخ بدهد  نافرمانی پدیده« ةرو براي گزار این از. مثبت را استناد دهد

محتوایی ایجاد  ۀپشتوان - نافرمانی مدنی در سازمان دلالت داردضرورت و بایستگی رخداد 

، »ها  بحران«معنایی میان واژگان   شمول   از ظرفیت  وياز حیث روابط معنایی، . کند

و » شدن فریز«و » کردن نابود«و » سوزاند  می«؛ »شدن فرسوده«و » قوانین ناعادلانه«، »ها  عدالتی  بی«

در مقابل » ها  عدالتی  ها و بی  بحران«همچنین، واژگان . ده استکرستفاده ا» بالندگی«و » رشد«نیز 
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هاي   ارزش از حیث .اند تا نوعی تضاد معنایی را تداعی کنند  قرار داده شده» رشد و بالندگی«

عدالتی   براي تلقین ضرورت رخداد نافرمانی مدنی در مواجهه با بی شونده  مصاحبه، اي  رابطه

و از پیامد » آتش«عدالتی به   ، از تشبیه بی)رسمیت ناعادلانه(ه قوانین ناعادلانه جملسازمانی از

این دو گرچه عکس هم . استفاده کرده است» شدن احساس فریز«آن براي اعضاي سازمان به 

با  کننده  مشارکتهاي بیانی نیز   ارزش از منظر .کنند  هستند، نوعی خروج از اعتدال را افاده می

 ةاین پدید برابر، آشکارا نگرش خود را در»باید رخ بدهد«وضع که نافرمانی مدنی اخذ این م

   .رفتاري عیان ساخته است

خودشان را به گوش  هاياعتراض نظر راهنافرمانی مدنی باید باشد تا افراد از «: 3متن 

زند که   شود و تلنگري به آنها می  سازي مدیران می  واقع باعث آگاه مقامات بالا برسانند؛ در

شود تا   شود، باعث می  اعتراض به هر طریقی انجام ... تر رفتار کنند   تر و جزئی  تر و عادلانه  دقیق

  .»کاري و مزایا محروم شوند، ولی ترسی ندارند  افراد از اضافه

» تلنگر«و » سازي  آگاه«، »هانظر«، »ها اعتراض«واژگان کانونی هاي تجربی،   ارزش به لحاظ

با  پدیدهنافرمانی مدنی هستند که این  برابرکننده در   این موقف نگرشی مشارکت مشعر بر

نافرمانان مدنی دربارة مواضع سطحی، نادقیق و غیرعادلانۀ  هايظهور اعتراضی خود، حامل نظر

اند به اینکه نافرمانی مدنی ظرفیت این را دارد تا   رو قائل گیر سازمان است؛ ازاین  مدیران تصمیم

تر و   تر و عادلانه  دقیق«آنها » تلنگر«عنوان یک  د تا بهشومدیران شود و باعث » سازي  آگاه« باعث

کننده بر این نظر است که در هر حال نافرمانی مدنی براي   البته، مشارکت. »تر رفتار کنند  جزئی

افرمانان ن اماخواهد داشت،  دنبال به» محرومیت از مزایا«کنشگران آن پیامدهایی منفی نظیر 

را » نافرمانی مدنی«کننده   از حیث روابط معنایی، مشارکت .»ترسی ندارند«مدنی از این بابت 

او همچنین بر آن بوده تا از ظرفیت شمول معنایی  .دانسته است» اعتراض«برابر نهاد 

نی هستند که نیز واژگا» تر  جزئی«و » تر  عادلانه«، »تر  دقیق«. کنداستفاده » تلنگر«و » سازي  آگاه«

ورزي استفاده   کننده کوشیده است از شمول معنایی آنها به نفع انتقال معناي عدالت  مشارکت

 از منظر .نیز واجد شمول معنایی هستند» مزایا«و » کاري  اضافه«همچنین، در متن . کند

راي بار نافرمانی مدنی ب  خصوص پیامدهاي گرانگویی در  با مطلق وياي،   هاي رابطه  ارزش

اي دربارة نداشتن ترس نافرمانان مدنی از   رابطه   گیري از همین ارزش  معترضان و در پی آن بهره

تر   آنها را در ازاي ضرورت رخداد نافرمانی مدنی پررنگ موقفاین سوءپیامدها سعی کرده تا 
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، »باید باشد«مدنی  نافرمانیکننده با بیان اینکه   مشارکتهاي بیانی،   ارزش از حیث .نشان دهد

مقامات «او همچنین با استفاده از اصطلاح . آن ابراز داشته است برابرخود را در ۀایستار سوگیران

 .مرز ارزشی نافرمانان مدنی را از مدیران سازمان متمایز ساخته است» بالا

  

  گیري  نتیجه -5

 سازمانی دولتیر هدف اصلی از انجام این پژوهش که مبتنی بر راهبرد تحلیل گفتمان انتقادي د

. دربارة نافرمانی مدنی در این سازمان بود موجودهاي   انجام شده است، شناسایی گفتمان

  :ندکردهاي پژوهش ما را به کشف سه گفتمان دلالت   راستا یافته دراین

توان اذعان   در تفسیر این گفتمان چنین می :تابو رفتاريگفتمان نافرمانی مدنی به مثابه ) الف

در این . ورزند  اي از کارکنان به نافرمانی مدنی مبادرت می  عده یادشدهگاه در سازمان  د کهکر

یک سوي آشکار ماجرا نافرمانان مدنی و سوي دیگر سایر کارکنان و نیز مدیران حالت، 

؛ اما در این میان کسانی هم پنهان و در پشت پرده در پی تحریک نافرمانان مدنی هستند سازمان

گرانه نافرمانان مدنی را افرادي   برخی از کارکنان و مدیران ملامت. ورزي هستند  ضبراي اعترا

ها و هنجارهاي سازمان و در   کننده از قوانین، میثاق  شده، عدول  خورده، تحریک  ناپخته، فریب

دانند و بر این نظر هستند که این کار آثار   نتیجه مخل نظم سازمانی و آسایش عمومی می

اساس است که این دو گروه نافرمانی مدنی  براین. خواهد داشت دنبال بهبراي سازمان  يربا  زیان

آنها براي افادة این معنا . دانند  اي مذموم و ممنوع و خود را از آن مبرا می  را براي سازمان پدیده

ي برا »ها  جزء نبایدها و ممنوعیت«و  »معمولغیر«، »مخرب«از واژگانی با بار منفی همچون 

با  نخستکنندگان   به لحاظ بینامتنی، مشارکت همچنین. کنند  وصف نافرمانی مدنی استفاده می

شده با اعضا در بدو   هاي انجام  ارجاع به نظم، قوانین، مقررات و هنجارهاي جاري و نیز میثاق

ورود به سازمان بر قبح نافرمانی مدنی و ضرورت حفظ نظم سازمان، تمکین به قانون و نیز 

دهد که در این   این ارجاع بینامتنی نشان می. کنند  هاي سازمانی تأکید می  پایبندي به میثاق

اي   ؛ گویی نافرمانان مدنی عده]16[ شود  توجه عملی می» نظریۀ ارادة عمومی«گفتمان به مفاد 

مدیران و کارکنان (اکثریت  نظر بهاقلیت از اعضاي سازمان هستند که زورمدارانه توجهی 

توان عمل   وجه نمی دادن سازمان به هرج و مرج، به هیچ ندارند و در نتیجه با سوق) بردار  رمانف
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هاي پس پردة قدرت، نافرمانی   دوم اینکه، با اشاره به بازي .نافرمانانۀ آنها را مشروع دانست

در تبیین . دان  خوردگی جمع ناآگاهان و ناپختگان دانسته  اي وابسته و تجلی فریب  مدنی را پدیده

شود که این گفتمان از موضع طالبان و حافظان وضع موجود   گفتمان تابو چنین دریافت می

هاي   ستیز، ناهنجار، خلاف میثاق  صادر شده است؛ آنهایی که نافرمانی مدنی را عنصري نظم

درت پردة قدرت در جنگ ق  لوح از بازیگران پشت  اي ساده  خوردگی عده  سازمانی و نوعی فریب

، نافرمانی مدنی عرصۀ ترتیب این به. کنند  با صاحبان قدرت رسمی کنونی در سازمان تلقی می

که صورتش نقد وضع موجود و باطن آن  طوري است، به» کشاکش پنهان قدرت«ظاهري 

در این گفتمان، نافرمانی مدنی رفتاري غیررسمی و  رو ازاین. کردن چک قدرت است نقد

طور  به] 25[نظر  مانند برخی صاحبانبا این اوصاف آنها  .شود  عرفی میکژکارکردي دانسته و م

   .قبول ندارندرا بودن نافرمانان مدنی  شناس  ادعاي وظیفهی اساس

توان اذعان   در تفسیر این گفتمان چنین می :طبیعی رفتاريگفتمان نافرمانی مدنی به مثابه ) ب

 آنها   عدالتی کارد به استخوان  کارکنان که در اثر بی اي از  د که گاه در سازمان موردمطالعه عدهکر

طور طبیعی به نافرمانی مدنی  به ؛اند احقاق حق کنند  و طی مجاري قانونی نتوانستهاست رسیده 

شکنی اقدام   یک سوي ماجرا نافرمانان مدنی هستند که ناگزیر به قانون. ورزند  مبادرت می

مدیران نیز سوي دیگر  شنیده شود؛ مدیریت وسیله به آنها اياند تا از این رهگذر شاید صد  کرده

توانند یکی از دو گزینۀ اهتمام نظر به خواست نافرمانان مدنی یا سرکوب   قرار دارند که می

این نوع نگاه به نافرمانی . اعتراض آنها را در دستور کار مواجهۀ خود با جمع نافرمان قرار دهند

شود که خود نافرمانی مدنی را تجربه کرده و در آن   نی مطرح میمدنی از سوي برخی از کارکنا

یندي دارد و به مثابه یک ابه زعم آنها اگرچه نافرمانی مدنی صورت ناخوش. اند  شرکت داشته

درمان و بدخیم نیست؛ بلکه مدیریت سازمان باید براي   است، بی» سرطان«همچون » درد«

، از این حیث که نافرمانی مدنی واکنشی اساس براین. اندیشی کند  آن چاره شرایطشدن  برطرف

ریخت اعتراضی   عدالتی و عدم رفع آن در سازمان و به تعبیري برون  آمد بی  طبیعی به ناکامی پی

عدالتی سازمانی است، کارکردي طبیعی دارد و منوط به اینکه مدیریت   نافرمانان مدنی علیه بی

با این . د نافرمانی مدنی برآید، طبیعتی کارکردي نیز دارداز عهدة حل مسئلۀ موج شایستگی  به

هاي مدنی، حل مسئلۀ اقناعی   وصف، اگر جوهرة مدیریت را در مواجهه با تعارضات و اعتراض

بدانیم، سرکوب نافرمانی مدنی واکنشی عرَضی به آن و در نتیجه خلاف طبیعت کارکردي 
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نی مدنی براي سازمان مطلوب نخواهد بود، چرا ثمرة سرکوب نافرما. نافرمانی مدنی خواهد بود

آن دسته از کارکنانی علم این گفتمان را بر دوش . کردن صورت مسئله است پاك تنهاکه 

سازوکار  براساساند؛ اما   تجربه کرده مستقیمطور  بهکشند که خود کمتر نافرمانی مدنی را   می

هم از برخوردهاي ایجابی مدیران با  رو ازاینیادگیري اجتماعی نسبت به آن شناخت دارند؛ 

همچنین، . شناسند  هاي سلبی ایشان را با آن دیده و می  اند و هم رویارویی  نافرمانی مدنی مطلع

عدالتی پیشینی، دلیل موجدة نافرمانی مدنی   کنندگان با ارجاع به بی  به لحاظ بینامتنی، مشارکت

در تبیین این گفتمان چنین دریافت  .اند  کرده عنوان واکنشی طبیعی به آن منتسب پسینی را به

در این میان، امکان . دهند  شود که تحولات بنیادي سازمان اغلب از سوي مدیران آن رخ می  می

ها   عدالتی  بعضی از کارکنانی که در معرض بی. رود  ایشان می وسیله بهها   عدالتی  تحقق برخی بی

اگر  امادهند؛   اري سازمان براي اصلاح امور میاند، نخست تن به روال ج  قرار گرفته

این  براساس. آورند  طور طبیعی به نافرمانی مدنی روي می ها برطرف نشوند، به  عدالتی  بی

این گفتمان نافرمانی مدنی  در .در طبیعت سازمان است گفتمان، این یک سازوکار جبري نهفته

مدیریتی  هاي دلیل ناامیدي از اقدام به) 2005( 1داد مستقیم ناکامی است و به تعبیر شلدون  برون

بودن نافرمانی مدنی را براي سازمان قبول   اصحاب این گفتمان، اختلال. ]20[ کند پیدا میبروز 

 - ]24[نظر باور دارند  سان که برخی صاحبان  آن - عنوان یک اختلال ضروري  دارند، ولی نه به

فرمانی مدنی در سازمان، بلکه آن را به مانند یک بیماري مند نا  تا تجویزي باشد براي ایجاد نیت

دانند که   پذیر تجلی طبیعی سازوکار نظام خودتعادلی در سازمان به مثابه موجود زنده می  علاج

مدیریت کشف و به آن عمل شود، اختلال یادشده برطرف  وسیله بهاگر نسخۀ شفابخش آن 

در اثر سرکوب ابتدایی اختلالی عرضی و نه گروکند،   شود و نافرمانی مدنی فروکش می  می

  . تواند تا مرز درگاشت سازمانی پیش برود  خواهد داشت که می دنبال بهمزمن را 

د کرتوان اذعان   در تفسیر این گفتمان چنین می :ضروري رفتارينافرمانی مدنی به مثابه ) ج

مجاري قانونی و  راه اند از  نتوانسته اند و  عدالتی به ستوه آمده  که برخی از کارکنانی که از بی

دانند تا با اعتراض و تجمع صداي   ند، بر خود فرض و بایسته میکنآمیز احقاق حق   مسالمت

فروخفته و نشنیدة خود را به گوش مدیران سازمان برسانند و اینگونه آنها را از خواب غفلت 

____________________________________________________________________  
1. Sheldon 
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آنها از نافرمانی مدنی تنبیه است و  سهم لمعموطور  بهگرچه تجربه نشان داده که . بیدار کنند

خرند تا علاوه بر اینکه به خاطر حضور   مجازات، ایشان آگاهانه این عواقب را به جان می

اي بهتر همچنان چراغ   میدانی خود براي اعتراض احساس تشخص کنند، به امید آینده

ی شایع است که خود این گفتمان نزد آن دسته از کارکنان. بخشی را روشن نگه دارند  آگاهی

همچنان به اصلاح امور در  امااند؛   اند، ولی از آن طرفی نبسته  نافرمانی مدنی را تجربه کرده

کنندگان به لحاظ بینامتنی با   در این گفتمان مشارکت. آینده از رهگذر نافرمانی مدنی امید دارند

گذشته، بر عدم واهمۀ  هاي اجراشده براي نافرمانان مدنی سازمان در  ارجاع به مجازات

مند و باانگیزة ایشان در   آیند و رفتار خودآگاه، نیت  نافرمانان مدنی از این پیامدهاي ناخوش

مدیریت  وسیله بهاستمراربخشی به روند نافرمانی مدنی تا زمان انجام اصلاحات مقتضی 

آن اصحاب  اساسبرشود که   در تبیین این گفتمان چنین دریافت می. کنند  سازمان تأکید می

از این ابزار  نافرمانان مدنی. عدالتی سازمانی هستند  قدرت در سازمان متهمان اصلی ایجاد بی

بخشی،   بردن تشخص خود در مواجهه با سیطرة مدیران و هم براي آگاهی هم براي بالا

در . کنند  استفاده می خود   سازي آنها براي احقاق حقوق از دست رفته  بیدارباش، تنبه و مجاب

 برهاي سازمانی   این میان، حتی اگر مدیران از عنصر ترس و ارعاب با چاشنی مجازات

نافرمانان مدنی استفاده کنند، آنها همچنان بر انگیزة تکرار نافرمانی مدنی به وقت مقتضی اصرار 

دارند؛ چرا که حلاوت کام سازمان را به عدالت در پس تلخی موقت این نسخۀ واپسین مرجح 

اساس این گفتمان، ازآنجاکه گاه عملکرد مدیریت سازمان با موازین عدالت  بربنابراین، . دانند  می

کهتران سازمان در کار  نظر بهسازمانی ناسازگاري ندارد و گوش شنوایی هم براي اهتمام 

نیست، ضروري است که براي چیرگی بر این ثقل سامعه فریادي برکشیده شود؛ نافرمانی مدنی 

به ) 1999(البته، این بایستگی مشروط و به تعبیر راولز . کم همین فریاد رساستدر ح

. ]319 ، ص18[ هاي اقدام قانونی و عملیات نهادي منوط است شدن همۀ راه فرسوده

طور کلاسیک هم ثورو   مطالعه و مطابق این گفتمان، آن طور که بهترتیب، در سازمان مورد این به

 شود  ، نافرمانی مدنی ابزاري اصلاحی براي نیل به عدالت دانسته میاذعان داشته است) 1394(

) 2006(و هال ) 1985(طور که هابرماس    ؛ این یعنی اعتراض براي جلب منافع عامه، آن]16[

و  اساس براین. شود  در این گفتمان نافرمانی مدنی یک حق شناخته می .]19 ؛4[ مدعی هستند

 ،همچنین. صورت بروز ناعدالتی، حق نافرمانی وجود دارد، در »حق و عدالت ۀنظری«وفق 
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دانست؛ آنجا » نظریۀ رضایت عمومی«توان این ایستار را در قبال نافرمانی مدنی همساز با   می

شده موجبات نارضایتی افراد را برانگیزند،   این نظریه اگر قوانین و مقررات وضع براساسکه 

شود   حق نافرمانی مدنی برقرار دانسته میچون شاخص مشروعیت رضایت عمومی است، 

شود؛ اما   اي سیاسی نیز تلقی می  این گفتمان نافرمانی مدنی پدیده براساسبا این وصف، . ]16[

خوردگی   ریخت فریب  که در آن نافرمانی مدنی شقّی از برون - نه مانند گفتمان نخست 

عدالتی   بی براست براي خروش بلکه عملی آگاهانه  - شود  کنشگران نافرمانی دانسته می

ایجاد نوعی تشخص براي  منظور بهنافرمانان مدنی با اختیار این کنش، از آن  .اصحاب قدرت

از نافرمانی مدنی استفاده  خود  اصلیخود در راستاي پوشیدن جامۀ عملی بر قامت نیت 

؛ ]18[ کنند  باط برقرار مینافرمانان مدنی اینگونه با اکثریت ارت) 1999(به تعبیر راولز . کنند  می

واقع این یک  در؛ ]19[اند   نظر متعرض آن شده این همان کارکرد نمادي است که برخی صاحبان

نوعی قوت بیان دست  گروه اقلیت از رهگذر آن به) 1997(هدف واسط است تا به تعبیر زین 

این  براساسژوهش ؛ وگرنه انگیزة اصلی از نافرمانی مدنی در قلمرو مکانی پ]24[ پیدا کند

احقاق حقوق  منظور بهصدا درآوردن زنگ بیدارباش براي مدیران سازمان  گفتمان به

 نظرانی دیدگاه صاحبتر از   شده است که این البته گامی عقب رفته یا نادیده گرفته دست  از

 ؛21[ ترین کارکرد نافرمانی مدنی است  دربارة بنیادي) 2009(و کویل ) 2009(همچون فیدلر 

ترین کارویژة آن تغییر   بخشی و مهم  اصلی نافرمانی مدنی رهایی ة؛ چرا که به زعم آنها انگیز]23

 هاي ارتباط) 2004( 1قاموس اسمیث براساسزاویۀ دید افراد به دنیاي پیرامون خود است؛ یعنی 

ت و نه این گفتمان از نوع عمودي اس براساسناشی از نافرمانی مدنی در سازمان موردمطالعه و 

این گفتمان، کسانی که نافرمانی مدنی را یک ضرورت  براساسبه هر روي،  .]22[ افقی

هاي محتمل متعاقب آن نیز هستند که این هم البته   دانند، آگاهانه پذیراي مجازات  سازمانی می

  .]19 ؛17[جزء جداناشدنی از جوهرة نافرمانی مدنی است 

طرح شد،  ها  آنچه در مصاحبه براساسگفتمان  شایان توجه است که وجه مشترك این سه

رو مرز آن از رقباي مفهومی دیگر  این از .قالب اعتراضی نافرمانی مدنی در قلمرو مکانی بود

البته، . جدا شده است ]29[مندانه   تمرد وجدانو  ]27[، مقاومت مدنی ]26[ظیر انقلاب ن

____________________________________________________________________  
1. Smith 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
86

97
7.

13
99

.1
0.

3.
8.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 o

rm
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir
 o

n 
20

24
-0

4-
27

 ]
 

                            23 / 27

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286977.1399.10.3.8.8
https://ormr.modares.ac.ir/article-28-41280-fa.html


 1399 پاییز، 3، شماره 10دوره   ________________________ هاي مدیریت منابع سازمانی  پژوهش 

170 

عمل آگاهانه براي  نوعی؛ ضمن اینکه ]17[شود   عملی معترضانه تلقی می بیشترنافرمانی مدنی 

 شودتلقی میو مقاومت رفتاري آشکار خودآگاه در برابر تغییر نیز  ]30، ص3[ابراز نارضایتی 

]5[. 

  

  پیشنهادها -6

  :ندشو نتایج پژوهش، کاربردهاي ضمنی و پیشنهادهاي اجرایی زیر ارائه می بیناز 

رغم   بهضروري رفتار طبیعی و  رفتارنی به مثابه هاي نافرمانی مد  نظر به اینکه گفتمان) الف

رفتاري در سازمان  ةعدالتی را خاستگاه این پدید  هایی که در قلمرو نظري دارند، بی  تفاوت

هاي نافرمانان مدنی و حصول   دانند، شایسته است مدیریت سازمان پس از استماع دیدگاه  می

عدالتی در سازمان بپردازد و به   خورهاي بی، به کاوش آبششده حاطمینان از صحت مطالب مطر

شده ناصحیح یا برآمده از ناآگاهی یا نارسایی   اگر هم موارد مطرح. کنداصلاح آنها مبادرت 

اطلاعات نافرمانان مدنی تلقی شوند، باید با پرهیز از گرایش به رویکرد سرکوب، به اقناع 

شنوایی براي شنیدن نظر افراد مختلف در  نافرمانان مدنی بپردازد و نشان دهد که همواره گوش

رویدادي لازم است مدیریت سازمان نسبت به شناسایی   البته، از حیث پیش. سازمان وجود دارد

  .عدالتی سازمانی همواره عزمی جزم از خود نشان دهد  و اصلاح بسترهاي موجد بی

شود که چه   ادراك میگفتمان نافرمانی مدنی به مثابه کنشی تابو چنین  براساساگرچه ) ب

پیشه در سازمان محرك نافرمانان مدنی باشند و اعتراضات نافرمانان مدنی   اي سیاست  بسا عده

زدن نظم جاري سازمان را فراهم آورد، بر مدیریت سازمان است که سازوکاري  هم بر شرایط نیز

تا هم قانونی باشد،  رسمی را براي ابراز شکایات اعضاي سازمان و رسیدگی به آنها فراهم آورد

هم مخل نظم سازمان نباشد و هم محملی براي استماع نظر معترضان محسوب شود تا به این 

  .دشوافروزي جنگ قدرت در سازمان کند   پیشگان براي آتش  وسیله حربۀ سیاست

هاي پژوهش   شود یافته  هاي آتی در راستاي این مطالعه توصیه می انجام پژوهش منظور به

هاي   بازآفرینی یافته. هاي دیگر تحلیل گفتمان نیز مورد واشکافی قرار گیرند  گونه براساس

شود در   پیشنهاد می ضمن اینکه. پژوهش در قلمروهاي مکانی متفاوت دیگر نیز شایسته است
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اي   در قالب مطالعه مطالعهسازمان مورد وسیله بهصورت اجراي پیشنهادهاي اجرایی پژوهش 

  . دالت سازمانی و نارضایتی کارکنان سنجش شودآزمایشی وضعیت ع
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